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نشوز زوج در فقه و حقوق خانواده 
  رانیا مهوري اسلامیج

*انی تهدای االله فرج  18/7/1392 :تاریخ تأیید  18/1/1392 :تاریخ دریافت
  

  **سیدجواد سیدعلیزاده گنجی  ______________________________________  
  

  چکیده
در  میمسـتق  بـه طـور  از مباحث مهم فقه و حقوق خانواده است که  یکی ،نشوز زوج

بـا  . اسـت  افتـه یبـه آن اختصـاص    يا هیآ، دارد و مانند نشوز زوجهریشه  میقرآن کر
آن در  قیمفهوم نشوز زوج و مصاددرباره  ،واژه نشوز يمفهوم لغوبودن  وجود روشن

 یاختلاف به حقوق داخل نیندارد و ا دعظام اتفاق نظر وجو يفقها انیفقه خانواده م
 فقطنشوز   واژه ،رانیا.ا.خانواده ج نیکه در قوان يا به گونه؛ کرده است تیسرا زیما ن

نشوز  طیو شرا قیمصاد، مفهوم کوشد ینوشتار م نیا. رفته است به کارزوجه درباره 
ران مورد یا.ا.آن را در حقوق خانواده ج تیو سپس وضع دینما نییزوج را در فقه تب

  .قرار دهد یبررس

  .زوج، نشوز، خانواده، حقوق، فقه: واژگان کلیدي
   

                                                   
 / نویســنده مســئول یاســلام شــهیگــروه فقــه و حقــوق پژوهشــگاه فرهنــگ و اند یعلمــ تیئــعضــو ه *

)hedayat47@gmail.com(.  
  ).alizadeh_ganji@yahoo.com( عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر **
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  مقدمه
دو آیه به نشوز زوج و زوجـه اختصـاص یافتـه     در قرآن کریم ذکر شده،» نشوز« مسئله
دهنده اهمیـت   با آن در قرآن کریم نشان ار مقابلهنشوز زوجین و راهک مسئلهبیان . است
  :آمده است» نشوز زوج« خوف ازدرباره  مبارکه نساءسوره  128در آیه . باشد می مسئله

نْ یصـلحا بینهَمـا صـلحْاً    و إنِِ امرَأةٌَ خافتَ منْ بعلها نشُوُزاً أَو إعِراضاً فَلا جنـاح علیَهِمـا أَ  
وسُإنِْ تح و الشُّح الْأَنفُْس رَتضُأح خیَرٌ و لْحتتََّقوُا فَإنَِّ الص لوُنَ خبَیـراً االلهَنوُا ومکانَ بِما تَع  :
 صـلح  یکـدیگر  با ندارد مانعى، باشد داشته میب شوهرش اعراضِ ای از نشوز زنى اگر و
 ـنک ىیک ـن اگر و ورزند مى بخل مردم اگرچه، است بهتر صلح و نندک  زگـارى یپره و دی
  .است آگاه، دیده مى انجام آنچه به خداوند، دیساز شهیپ

در منابع فقهی نیز فصـلی از مباحـث   . اند پرداخته مذکورران به تفسیر آیه قاطبه مفس
مربوط به نشوز زوج تبیین گردیده  مسائلدر آن  اختصاص یافته،» نشوز« کتاب نکاح به

ود اشتراك نظر فقهاي عظام و نیز با وج مفهوم لغوي این واژهبودن  به رغم روشن. است
 آراي فقهی موجـود . ي نشوز زوج اختلاف دارندامعندرباره ، مفهوم نشوز زوجه درباره

  :باشد میبندي  زیر قابل طبقه نشوز زوج در سه دستهدرباره 
  .اند دهائه کربعضی تعریف مشترکی از نشوز زوجین ار .1
  .اند تعریفی متمایز براي نشوز زوج ارائه کرده برخی دیگر .2
  .اند ه عمل آوردهتردید ب ،در انتساب وصف نشوز به زوج يدیگر گروه .3

اختلاف در تعریف نشوز زوج یا تردید در انتساب مفهوم نشـوز بـه وي   ، به هر صورت
بـرده   به کارزوجه درباره  ه نشوز را فقطواژ قانونگذار. در حقوق داخلی ما اثر گذاشته است

نامأنوس بـه نظـر   » نشوز زوج« ترکیب در ادبیات حقوقی ما است و همین باعث شده است
  .دارند نشوز وصفی اختصاصی براي زوجات است اي که گروهی گمان می به گونه؛ برسد

آیـا ایـن وصـف بـه زوج قابـل انتسـاب       ؟ این است که نشوز چیسـت  مسئلهاینک 
آیـا مفهـوم نشـوز زوجـین مشـترك      ، در فرض درستی انتساب نشوز به زوج؟ باشد می

. ر کنـونی اسـت  و مصادیق نشوز زوج و شـرایط آن موضـوع نوشـتا    مسائلاین ؟ است
دهد و سـپس آن را از   نگارنده نخست نشوز زوج را از منظر فقهی مورد مطالعه قرار می

  .نماید نظر حقوقی بررسی می
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  مفهوم نشوز زوج. 1
 ،6ج، 1410، فراهیـدي ( استارتفاع برآمدگی و ، برتري يدر لغت به معنا» نشوز« واژه
مانند اطلاق واژه ؛ لحاظ شده استمعانی مزبور  ،کاربردهاي این واژه در همه). 232ص

 یا )312ص ،4ج ،1416، طریحی / 899ص ،3ج، 1410، جوهري( نشوز به مکان مرتفع
» ناشزةٌ بضعۀٌ« و نیز تعبیر )743ص ،2ج، تا] [بی ،اثیر جزري ابن( برخاست اي که به نشسته

اشـاره   رسول گرامی اسـلام   بر شانه گوشت برآمده اي قطعهدر بعضی روایات که به 
 سـوره  259 هیآمانند  ؛رفته است به کار ژه در قرآن کریم نیز در همین معنااین وا *.دارد
واژه نشوز در این آیه  ».ننُشْزُها فکی الْعظامِ إلَِى انْظرُْ و: «که در قسمتی از آن آمده است بقره

 باشـد  میعدم  از پس ارتفاع ینوع، ایاح هکآن اعتبار به؛ رفته است به کار اي احیادر معن
: سوره مبارکه مجادله آمده است 11در آیه  همچنین،). 806ص ،1412، راغب اصفهانی(
»دیزیبرخ، دیزیبرخ شود گفته هک هنگامى :فاَنشْزُُوا انشْزُُوا لَیق إِذا و«!.  

اع وي از عمل به وظـایف  یا امتن» خروج از طاعت« نشوز زوجه را به ،فقهاي عظام
. میان آنان اتفاق نظر وجود ندارد ،»نشوز زوج« مفهومدرباره  ؛ ولیاند کرده همسري معنا

و  انـد  کـرده  معنـا » خروج از طاعـت « نشوز زوج را مانند نشوز زوجه به بعضی از فقها
 مـذکور  دو رویکرد، در ادامه نوشتار. اند دیگري را براي نشوز آن برگزیده بعضی ضابطه

  .گیرد می مورد مطالعه قرار

  تعریف نشوز زوج به امتناع از طاعت .1ـ1
در تعریفی مشترك از ، ل شونداینکه تفاوتی میان نشوز زوجین قائبسیاري از فقها بدون 

 ـمحقق » (الطاعۀ عن هوالخروج و: نشوز خروج از طاعت است«اند:  آن نوشته ، 1408، یحلّ
از  هریکطلبی یا خودداري  نشوز عبارت است از برتري«اند:  نیز نوشته ) و282ص ،2ج

 ،1همان، ج( »زوجین از اطاعت صاحب خود در اموري که بر وي واجب گردیده است
ضـابطه  «انـد:   ضابطه نشوز زوج و زوجه نوشتهبودن  با تصریح به یکی برخی). 191ص

 ،تا] [بی ،سبحانی تبریزي( »استو آن خروج از طاعت واجب  در هر دو نشوز امر واحد
                                                   

، 1379مازنـدرانی،  (» ناشـزةٌ  بضعۀٌ النُّبوةِ  خاَتمِ فی: «است آمده خاتم پیامبر نشانی درباره روایتی در *
 ).108ص ،1ج
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، آبی فاضل( شود می تعریف نشوز با ضابطه مزبور در بسیاري منابع دیده). 302ص ،2ج
ــه  / 194ص ،2ج ، 1417 ــعلام ــاملی / 596ص ،3 ج، 1420، یحلّ  / 187ص ،1410، ع

  ).200ص ،31 تا]، ج ، [بینجفی / 91ص ،12 ج، 1418، یطباطبای
و  انـد  انتقـاد قـرار داده   را مـورد » خـروج از طاعـت  « بعضی تعریف نشوز زوج بـه 

). 134ص ،9ج، 1406، شوشـتري ( »زوج تکلیفی به اطاعت از زوجـه نـدارد  «: اند نوشته
ایـن اشـکال وارد   ، بري شـوهر از همسـر باشـد   اطاعت و فرمان، »طاعت« اگر مقصود از

بـه وظـایف شـرعی در     عمـل  ،مقصود از آن توان گفت براي دفع اشکال می ولی ؛است
خروج از اطاعت پروردگار در عمـل بـه    به معنايو طبیعتاً نشوز  باشد روابط همسر می

  .احکامی است که در روابط زوجین تشریع کرده است

  تعریف نشوز زوج به کراهت از همسر. 1ـ2
ولـی در تعریفـی    انـد؛  زوجه پذیرفتهدرباره  بعضی فقها تعریف نشوز به ترك اطاعت را

  اند: یز از نشوز زوج نوشتهمتما
 ـ: لهـا  قولیف، رههایکف عندالرجل المرأة ونکت أن هو و  ـأر یإن  ـ أن دی نشـوز آن  : ... کأطلقّ

، بابویه قمـی  ابن( است که مرد از همسرش کراهت دارد و قصد دارد وي را طلاق دهد
  ).350ص ،1415

 ادریـس  ابـن  / 332ص ،1408، طوسـی ( شود می این تعریف در منابع متعددي دیده
). 530ص ،1400، طوسـی  / 190ص ،2ج ،1405، راوندي / 728ص ،2 ج، 1410، حلّی

  اند: نیز نوشته برخی
زوجـه حـق دارد آن را   ، شکی نیست که اگر زوج همسر خود را از حقوقش منع نماید

نشـوز زوج  . نشوز نیسـت  این معنا ولی ؛تواند وي را الزام نماید می مطالبه کند و حاکم
از حقـوق  اي  اراده طلاق همسرش را دارد و زوجه در مقابل اسـقاط پـاره  آن است که 
  ).135ص ،9ج ،1406، شوشتري( خواهد که او را طلاق ندهد می خود از وي

ی فقهـاي معاصـر   عصیان یا ارتفاع زوج در فتاوي برخنفی اطلاق واژه نشوز بر 
، شـبیري زنجـانی  (» الـزوج بالنشـوز   لایحکم علـی : «اند بعضی نوشته. شود می نیز دیده
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: انـد  در پاسخ استفتائی چنین گفتـه  موسوي اردبیلیآقاي و نیز  *)46ص ،3ج ،1387
معاونـت آمـوزش قـوه    » (شـود  مـی  که زن ناشزه ، چنانمرد متجاوز ناشز نیست  «...

ظاهراً مقصود این گروه از فقها نفی نسبت نشـوز بـه زوج   ). 47ص ،1387، هییقضا
قرآن کریم زوج را نیز مانند زوجه ناشزه ، گذشتتر  که پیش گونه زیرا همان؛ نیست

 ،منظور آنان ظاهراً این است که به نقـض حقـوق زوجـه توسـط زوج    . نامیده است
کراهــت وي از زوجــه و اعــراض از ، بلکـه نشــوز زوج ، شــود نمــی نشـوز اطــلاق 

  **.ستاو
نشـوز زوج   به خوبی تفاوت دو نظریه در ارتباط با مفهـوم ، گذشت تر پیشاز آنچه 

 ،داند نشوز زوج را امتناع از عمل به وظایف همسري می ،نظریه نخست. شود می روشن
. باشـد  ، کراهت و اعراض وي از همسـر مـی  نشوز زوج، دوم در حالی که مطابق نظریه

ایـن  . دلیلی جز ظاهر بعضی روایات نـدارد  ،تعریف نشوز زوج به کراهت وي از زوجه
از  ابوبصـیر از جمله روایـت   ؛مبارکه نساء وارد شده است سوره 128آیه درباره  روایات

 دربـاره گوید از امـام   می راوي. است که در قالب پرسش و پاسخ بیان شد صادقامام 
مقصود زنی اسـت  : فرمود امام .پرسیدم...»  إعِراضاً أَو نشُوُزاً بعلها منْ خافتَ امرَأةٌَ إنِِ« آیه

مـرا   گویـد  مـی  او .د و تصمیم دارد وي را طـلاق دهـد  که شوهرش از وي کراهت دار
 میتقد اى هیهد خود مال از و گذرم مى خود حقوق از مقابل در من !نگهدار و طلاق نده

 او شوهر بر حقوق نیا، در این صورت. نمک مى حلال تو بر را خود نیبال حق و نمک مى
  :شد خواهد حلال

 علَى ما کلَ أَدع و یلاَتُطَلِّقنْ و ینکأَمس لهَ فتَقَوُلُ طَلاَقهَا دیرِیفَ لاَتُعجبِه الْمرْأةَُ عندْه ونُکتَ هذاَ
 ـ طاَب فقَدَ یلتَیلَ و یومی منْ کأحُلِّلَ و یمال منْ یکأعُط و كظهَرِ َکذل  ک لَـه کلینـی ( لُّـه ،

  ).146ص ،6ج ،1407
شود کـه نشـوز زوج کراهـت     نمی فهمیدهدر این باره از آیه مبارکه و روایات وارده 

                                                   
در صورتی که شوهر از انجام وظایف زوجیت سر «فتواي مزبور در پاسخ این استفتا بیان شده است:  *

توان حکم بـه نشـوز زوج    اش را معلّقه قرار دهد، بفرمایید: الف) آیا می اي که زوجه باز زند، به گونه
 ...».کرد؟ 

: اسـت  که توجیه آن به وجه مذکور دشوار اسـت. وي نوشـته  اي است  به گونه شیخ طوسیعبارت  **
 ).189، ص3تا]، ج (طوسی، [بی» خاصۀ المرأة قبل من یکون فالنّشوز«
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اسـت و  » خوف نشـوز « زیرا مفاد آیه مبارکه و روایت مربوط به آن ؛وي از زوجه باشد
. باشـد  حله و بـا هـدف پیشـگیري از نشـوز مـی     توصیه به مصالحه نیز ناظر به همین مر

آن در رفتار زوج دیده هاي  گردد که نشانه می روشن است که خوف نشوز وقتی حاصل
مردي که از همسرش کراهت دارد و تعـاملات عـاطفی وي بـا او حـداقلی شـده      . شود
به نشوز یعنی عصـیان  ، اگر چاره نشود و این حالت خوف نشوز را به دنبال دارد، است

 ـ بنـابراین  ؛گـردد  می و امتناع از عمل به وظایف زوجیت منتهی رف کراهـت زوج از ص 
کم . مگر اینکه به امتناع از عمل به وظایف همسري منجر شود، زوجه نشوز نخواهد بود

ان خـداي متعـال بـا آنـان     ولی به فرم ؛نیستند مردانی که از همسران خود کراهت دارند
شود که بایـد دو   می معلوم از این مطالب *.نمایند می ند و حقوق آنان را رعایتا مهربان
  :دپرهیز کر دو را از یکدیگر جدا کرد و از آمیخت این ذیل مسئله
رود  می در این حالت بیم آن .کراهت زوج از همسر و احیاناً تصمیم وي به طلاق .1

ایـن حالـت   . که کراهت باطنی در رفتار زوج اثر بگذارد و حقوق وي را نقـض نمایـد  
مزبـور   در آیـه  »صلح« است و توصیه خداي متعال به» عراضا« یا» خوف نشوز« همان

  ).489ص ،1421، فاضل لنکرانی( باشد نیز ناظر به همین حالت می
خروج زوج از اطاعت خداوند در عمل به وظایفی که براي زوجه تشـریع کـرده    .2
  .باشد این حالت همان نشوز می. است

  مصادیق نشوز زوج. 2
نوشـتار مـورد    گردد کـه در ادامـه   تقسیم می» غیرمالی« و» مالی« مصادیق نشوز زوج به

  .گیرد مطالعه قرار می

                                                   
  سوره مبارکه نساء آمده است: 19 یهاز آ یدر قسمت *

با زنان، به طور : االلهُ فیه خیَراً کثیراً شیَئاً و یجعلَ رَهواأنَْ تَک  ... عاشروُهنَّ باِلمْعروُف فإَنِْ کرِهتمُوهنَّ فَعسى  
بسا چیزى خوشایند شما نباشـد و خداونـد    شایسته رفتار کنید! و اگر از آنها کراهت داشتید، پس چه

 دهد. خیر فراوانى در آن قرار مى
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 مصادیق مالی نشوز زوج .2ـ1

خودداري  ،در این صورت. سازد می عقد نکاح زوج را نسبت به نفقه همسر متعهد اول،
 بنابراین تـرك انفـاق مصـداق مـالی نشـوز زوج     ؛ نشوز است ،زوجه زوج از تأدیه نفقه

 ؛امکان تحقق نشوز وجـود دارد  نیز كمشتر یآغاز زندگان عقد و یم هدر فاصل. باشد می
آن تکلیف  گردد که از جمله می حقوق و تکالیف زوجیت برقرار، زیرا پس از عقد نکاح

مگر اینکه خلاف آن در عقد شـرط   )،202ص ،3ج، 1422، خمینی( زوج به انفاق است
  .یا عرف محل بر خلاف آن باشدباشد شده 

بـه  بحث نشـوز   بنابراین ؛تکلیف به انفاق وجود ندارد ،در نکاح منقطع گفتنی است
  .طرح نیستترك انفاق در نکاح منقطع قابل  لحاظ

 نشـوز  مصـادیق  شمار در زوجه مهر تأدیه از امتناع، فقهی منابع از هیچیک در ،دوم
 زوج امتنـاع  باید تاًقاعدو  است زوجهبراي  مالی حقیک  نیز مهراینکه  با ،است نیامده

 پس ،باشد معین عین ،مهر اگر گفت باید ولی ؛آید شمار به زوج نشوز ،مهر پرداخت از
 بحـث  ،صورت این در و یابد می عینی حق آن بر و شد خواهد آن مالک زوجه، عقد از

 زوجـه  مقابـل  در را زوج نکـاح  عقد، باشد یند اگر و بود خواهد منتفی موضوعاً نشوز
 بـا . نماید تسلیم را آن عندالمطالبه باید و ماند می باقی وي ذمه رب مهر و سازد می مدیون

 مستمر تکلیفی زوجه به آن پرداخت و یابد می نفقه با متفاوت وضعیتی هرم، تحلیل این
بوط به مهـر  قانون مدنی نیز مقررات مر. یابد نمی ادامه زوجیت دوران طول در و یستن

بـاب   نیـاورده، » ق و تکـالیف زوجـین نسـبت بـه یکـدیگر     حقو« را در فصل مربوط به
  .مستقلی را به آن اختصاص داده است

  مصادیق غیرمالی نشوز زوج .2ـ2
» سـم قَ« و» مواقعـه « به امور جنسی برخوردار است و این حقزوجه از حق استمتاع در 

 و» تـرك مواقعـه  « مصادیق غیرمالی نشوز در دو بنـد ، در این صورت. قابل تجزیه است
  .قابل بررسی است» سمترك قَ«
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  ترك مواقعه .2ـ2ـ1
شـوهرش بـا وي    ،بار هر چهار ماه یکزوجه حق دارد ، مطابق نظر مشهور فقهاي امامیه

 ،7ج ،1413، عـاملی ( مطابق این نظریه که مورد اتفاق فقهـا خوانـده شـد   . آمیزش نماید
 بـراج  ابـن  / 482ص ،1400، طوسـی ( زوجه بیش از این حقی بر شوهر نـدارد )، 66ص

 ـمحقـق   / 606ص ،2 ج، 1410، یحلّ ادریس ابن / 223ص ،2 ج، 1406، طرابلسی ، یحلّ
 ،مفیـد  شـیخ  عبارت ظاهر از. اند بعضی آن را نفی کرده، در مقابل). 214ص ،2ج ، 1408

 زوجهـا  علـى  للمرأة و: «است نوشته وي. گردد می استنباط زن برايمواقعه  حقاصل  نفی
 ،1413، بغدادي برىکع( »کذل من ثرکبأ الاقتراح لها سیل و نىکوالس سوةکوال بالمعروف النفقۀ
 نظـر  بـه  گونـه  ایـن  و اسـت  گذاشـته  النسـاء  حکامأ را خود کتاب نام مفید شیخ). 37ص
 در را مواقعـه  حق ایشان، این وجود با باشد. می زن حقوق بیان مقام در وي که رسد می

 آن واقـع  در» کذل من ثرکبأ الاقتراح لها سیل« عبارت با واست  نیاورده زنان حقوق شمار
 اهل فقهاي از گروهی). 1408ص ،5ج، 1419، زنجانی رىیشب: كر.( است کرده نفی را

  اند: گفته اند و دادهفتوا  وجوب عدم به نیز سنّت
 انـد  کرده استدلال بعضی. ندارد مانعی وطی ترك ،نباشد زوجه به اضرار زوج قصد اگر
 بــود نخواهــد واجــب او بــر وي حقــوق ســایر ماننــد و اســت زوج حــق وطــی کــه

  .)6844ص ،9ج، 1418، زهیلی / 141ص ،8جتا]،  ، [بیقدامه ابن :كر.(
  .ضروري است حق زن بر مواقعه و حدود آن تبیین گردد بر این اساس،

: گوید می وي. است رضااز امام  یحیی بن صفوانروایت ، ترین دلیل قول مشهور مهم
 بـا وي خـودداري    جـوانی دارد و از مواقعـه  که همسـر  مردي پرسیدم  درباره از امام

بلکـه بـه خـاطر    ، نه به این دلیل که به وي ضرر برساند و مورد آزار قرار دهـد  ؛کند می
در پاسـخ   امـام ؟ آیا مرد مرتکب معصـیت شـده اسـت   . اینکه مرد مصیبت دیده است

  :ندفرمود صفوان
: اگر بیش از چهار ماه مواقعه با بِإِذْنها ونَیک أنَْ إلَِّا کلذَ بعد آثماً انَک أَشهْرٍ أرَبعۀَ هاکترََ إِذاَ

، بابویه قمی ابن( او را ترك کند، معصیت کرده است؛ مگر اینکه با اجازه همسرش باشد
  ).419ص ،7ج ،1407، طوسی / 405ص ،3ج، 1413

آن دلالت نیز ایرادي بر  به لحاظ. صحیح و قابل استناد است ،سند به لحاظاین روایت 
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  ).117ص ،32ج ،1418، یموسوي خوی( مورد قبول فقها واقع گردیده است وارد نشده،
مطـابق  . توان براي اثبات مدعا بهره بـرد  می ایلاء نیز آیه از، مذکورافزون بر روایت 

، نهایت زمانی اسـت  ممکن است استنباط گردد که چهار ماه سوره مبارکه بقره 226آیه 
یـا بایـد بـه همسـرش     ، تواند مواقعه با همسرش را ترك نماید و پـس از آن  می مردکه 

  :یا وي را طلاق دهدو رجوع نماید 
 عزَمـوا  إنِْ * و رحـیم  غفَُـور  االلهَ فَـإنَِّ  فـاؤُ  فَإنِْ هرٍاش أرَبعۀِ ترََبص نسائهمِ منْ یؤلْوُنَ للَّذینَ

 ـآمهمسران خویش  با هک نندک مى ادی سوگند هک سانى: کعلیم سمیع االلهَ فَإنَِّ الطَّلاقَ  زشی
 ـ زنـدگى  ادامـه  نظـر  از را خود وضعشوند تا  مهلت داده می ماه چهارنکنند،  جنسى  ای
 ـز؛ سـت ین آنهـا  بـر  زىی ـچ، نندک بازگشت فرصت نیا در اگر. سازند روشن طلاق  رای

  .است مهربان و آمرزنده، خداوند
مورد بحث به ادله نفی ضرر و نفی حرج نیـز اسـتدلال شـده     مسئلهبراي  ،همچنین

، با این بیان که اگر مردي بیش از چهار ماه مقاربت با همسـر خـود را رهـا کنـد     ؛است
گیرد و ضرر و حرج نیز در شرع مقدس  می روحی در ضرر و حرج قرار به لحاظزوجه 

 / 116همـان، ص ( مـورد مناقشـه قـرار گرفتـه اسـت     ها  این استدلال ؛ ولیممنوع است
از ذکر  ،بحثشدن  از طولانیگیري که براي پیش) 102ص ،1جتا]،  ، [بیسبحانی تبریزي

  .شود می آن خودداري
 انـد؛  د کـرده به بیش از چهار ماه محدود و مقی ـ حرمت ترك مواقعه را ،فقهاي عظام

مجاز اسـت و بـه نشـوز     ،که ترك مواقعه با زوجه در مدت کمتر از چهار ماه امعن بدین
. تلقـی کـرد  » حکـم اولـی شـرعی   « ظـاهراً ایـن حکـم را بایـد    . گـردد  نمی زوج منتهی

  :نویسد می عروه صاحب
که اگر بـا  اي  به گونه، نیست چهار ماهاگر زوجه از جهت کثرت میلش قادر بر صبر تا 

شدن  احتیاط آن است که زوج پیش از تمام، شود می در معصیت واقع ،وي مواقعه نشود
، یـزدي  یطباطبـای ( به مواقعه با وي مبادرت ورزیـده یـا وي را طـلاق دهـد     چهار ماه

  ).208ص ،2ج، 1406، نجفى رعشىر.ك: م / 81ص ،2ج، 1409
دربـاره  انـد.   و حکم را موافق احتیاط دانسـته  است ندادهوي به صورت جزمی فتوا 

. صـورت گرفتـه اسـت   و مناقشاتی نیز است ی مطرح شده های گمانه ،مبناي احتیاط وي
نقـل شـده    از امـام . باشـد  صادقامام  ممکن است دلیل احتیاط ایشان روایت مرسله
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  :که فرموداست 
: هرکس تعدادي از زنان را نـزد   هیعلَ فاَلْإِثمْ ء یشَ منهْنَّ فزََنَى حکنْیلاَ ما النِّساء منَ جمع منْ

نماید و یکی از آنان مرتکب زنا شود، پس گناه خود نگاه دارد که نتواند با آنان آمیزش 
  ).14ص ،20ج ،1409، عاملی حرّ( زن زانی بر عهده اوست

نخسـتین کسـی اسـت کـه      صـاحب عـروه  ظاهراً . توان بر مرسله اعتماد کرد نمی اما
عمـل   بنـابراین  )؛121ص ،32ج ، 1418ی، خـوی  موسـوي ( شـده اسـت   مسئلهمتعرض 

  .باشد کننده ضعف سند روایت مذکور نیست تا جبرانمشهور به این مرسله نیز ثابت 
توان ذکر کرد و آن لزوم نهی از منکر  می صاحب عروهوجه دیگري نیز براي احتیاط 

در شرایطی که زوجه به دلایلی نیاز جنسی دارد و در معرض فسـاد  . باشد می یا دفع آن
مواقعه یا مر از طریق این اتا نسبت به رفع این نگرانی اقدام کند و  بر زوج است، است

  :اند و گفتهاست این وجه نیز اشکال شده  ؛ ولیگردد می حاصل به طلاق
بایستی ، زیرا اگر چنین باشد؛ معلوم نیست که دفع منکر با رفع مقتضی آن واجب باشد

در حالی که ، واجب باشد ،کند می زنا ،ازدواج با زن یا مردي که اگر با او ازدواج نشود
  ).76ص ،14 ج، 1416، حکیم یطباطبای( نیست قائل لبکسی به این مط

قابل پذیرش و قابل  صاحب عروهنظر ، گردد می به شرحی که بیان، با وجود این
  :باشد میدفاع 
از روایت گیري  مفهوم، ماه مبناي نظریه نفی وجوب مواقعه در زمان کمتر از چهار .1

در حالی که این روایت  ،که پیش از این ذکر گردید باشد می رضااز امام  یحیی بن صفوان
ماه اسـت و نسـبت بـه مواقعـه در کمتـر از آن       مبین حرمت ترك مواقعه بیش از چهار

 بـه  اضـرار  قصدبدون  هک است اى زده بتیمص شخصاین روایت  موضوع. مفهوم ندارد
  اند: فرمودهدرباره وي  امام و نماید می را ترك مواقعه با وي، زن

 از. اندازد تأخیرمواقعه با همسرش را به  تواند مى ماه تا چهار ثرکحدا شخص نیا
از همسرشان فاصـله   ماه چهار تا توانند مى افراد همه هک شود نمى بیان استفاده نیا

، 1419، زنجانی شبیري( بوده یا براي وي حرجی باشد زن چند به ضرر؛ هربگیرند
  ). 1482ص ،5 ج

و » ...ِ بوِلَـده  لَـه  مولُـود  لا و بوِلَـدها  والـدةٌ  لاتضُاَر... « :سوره مبارکه بقره 233 فهیشر هیاز آ .2
ق صـحیحه  مطاب. بهره برد توان در تقویت استدلال مذکور می ،آن وارد شددرباره  روایاتی که
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 جمـاع  كتـر  از نهـى ، در ایـن آیـه   ةمضار از نهى از قصودم، صادقاز امام  الصباح کنانیابو
  :پس امام فرمود؛ قول خداي متعال پرسیدم دربارهگوید از امام  می وي. باشد می

 و نـد داد نمـی  تـن  همبسترى براى شوهر خواسته به شیرده زنان از بعضى که بود چنین
 ببرم بین از ،است شیرخوار که را فرزندم این نتیجه در و شوم باردار ترسم می :ندگفت می

 مرد امتناع با، کرد می دعوت همبسترى به را خویش شوهر یزن که هنگامى ،همچنین و
 بـین  از را فرزندم نتیجه در و شوم همبستر تو با ترسم می :گفت می مرد .شد می رو هروب
 از خداونـد . شـد  نمـی  آغـوش  هم او با و گفت می ترك را زن که بود همین براى. ببرم

 ،کند چنین شوهرش به نسبت زن یا و رساند زیان و آزار را خویش همسر يمرداینکه 
  *).41ص ،6ج ،1407، کلینی( کرد نهى

 احکن كتر از، گردد تلقى عذر است نکمم هک جهتى وجود با، مذکور تیروا در
 عـذر  گفتـه  پـیش  جهـت  واسـت   شده یا عکس آن نهى زن به نسبت مرد مضاره و

 به ای باشد نداشته وجود عذرى اصلاً هک ىیجا در اولى قیطر به .نشده است شمرده
 ـا. بـود  خواهد محرّم ارک نیا، شود كتر مباشرت اضرار قصد  ـآ نی  هـم  ،فهیشـر  هی

 کتمس ـ تـوان  مى لاضرر عمومات به جهینت در است و ردهک ثابت را اضرار صغراى
شبیري ( باشد مى مباشرت كتر با مضاره حرمت بر مستقلى لیدل خود هم و جست

  ).1486ص ،5ج ،1419، زنجانی
بهـره   هصـاحب عـرو  توان براي تقویت نظریه  می سوره مبارکه تحریم نیز 6از آیه  .3

  :در این آیه آمده است. برد
 غـلاظٌ  ۀٌکملائ هایعلَ والحْجارةُ النَّاس قوُدها و ناراً میکأَهل و مکأَنفْسُ قوُا آمنوُا نَیالَّذ هایأَ ای

دادونَیلا شصما االلهَ ع مرَهأَم لوُنَی ورُونَی ما فْعـا آورده مـان یا هک سانىک اى: ؤْم   و خـود ! دی
 هک ـ آتشـى ؛ دیدار نگه ،ستها سنگ وها  انسان آن زمیه هک آتشى از را شیخو خانواده

 مخالفـت  را خدا فرمان هرگز و رندیگ سخت و خشن هک شده گمارده آن بر فرشتگانى
  .ندینما مى اجرا ،اند شده داده فرمان را آنچه و نندک نمى

 او تی ـولا تحـت  هک ـ سـانى کخـود و   دارد فـه یوظ مؤمنى هر، بر مبناي آیه مذکور

                                                   
* َکانت عراَضْا الممم َفعنَّ یداهدِلَ إحإِذاَ الرَّج ادأَر اعِک لاَ تقَُولُ الجْمعإِنِّی أَد لَ أنَْ أخَاَفبَي  فأََقتُْـلَ  أحلَـدو 

 لاَیجامعهـا  و فیَـدعها  ولَـدي  فأََقتْلَُ أجُامعک أنَْ أخَاَف فیَقُولُ المْرْأَةُ تَدعوه الرَّجلُ کانَ و أُرضعه الَّذي هذاَ
 .الرَّجلَ والمْرْأَةُ المْرْأَةَ الرَّجلُ یضاَر أنَْ ذَلک عنْ عزَّوجلَّ االلهُ فنََهى
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 و زنا زن موجب شهوت ثرتک اگر، از سوي دیگر. مانع شود را از آتش جهنم باشند می
 رىیجلـوگ  هک ـ دارد فـه یوظ شـوهرش  جهینت در. ی خواهد شدجهنم، وي گردد انیعص
و  انـد  اشـکالی کـه بعضـی وارد کـرده    ). 122ص ،32ج، 1418، یخـوی  موسـوي ( دینما

زیـرا بیگانـه را بـا     ؛باشـد  نمـی  وارد ،دفع منکر با رفع مقتضی آن واجب نیستاند  گفته
 ؛ ولیاي بر عهده ندارد اگرچه انسان در قبال بیگانه چنین وظیفه. همسر نباید قیاس کرد

  ).همان( الش مسئولیت تربیتی داردیع و خود و اهلدرباره 
نباید مواقعه با وي را بـیش   ،اولاً؛ شوهر نسبت به همسر مسئول است، بدین ترتیب

مـاه نیـز مسـئول     ثانیاً در شرایط خاص در مدت کمتر از چهار ؛ماه ترك نماید از چهار
  .گردد نشوز محسوب می ،همسري امتناع زوج از عمل به وظیفه، بر این اساس. است

  سمترك قَ .2ـ2ـ2
بـه  ) به کسر قاف( و قسم است چیزيکردن  قسمت عنايبه م مصدر) به فتح قاف( قسَم

سـم در  منظـور از قَ ). 2010ص ،5 ج، 1410، جوهري( سهم یا نصیب است، بهره معناي
میـان   ،دائمـی  سم زوجهحق قَ درباره. میان همسران استها  شبکردن  بحث ما قسمت

  .فقها اتفاق نظر وجود ندارد
یک شـب همسـرش را در   ، چهار شبهر زنی حق دارد هر ، مطابق بعضی نظریات

این ). 142ص ،1411، یحلّاسدي  / 404ص ،5ج ، 1410، عاملی( کنار خود داشته باشد
بعضـی  ، در مقابل). 591ص ،24ج ،1405، بحرانی( قول نظر مشهور فقهاي امامیه است

 دانند که مردي بیش از می و آن را ویژه مواردي اند کردهتنها را نفی  سم زوجهفقها حق قَ
 حـق  همسـر  آن، دارد همسـر  یک هک یسک در بعضی منابع آمده است. یک همسر دارد

 بار یک ،شب چهار در اقوى بر بنا ، بلکهندارد راها  شب همه در خوابى هم و خوابى شب
 او نباشد معلوم هک اي به گونه ،ندکن دورى او از هکنیا دارد هک حقى تنها. ندارد حق هم

، خمینـی ( اسـت  لازم مقدار مقدار همان نیا. است داده طلاقش شوهرش ای دارد شوهر
  ).303ص ،2جتا]،  [بی

 شود می نیز مشاهده سنّت در میان فقهاي اهل فقط سم زوجهاختلاف در مورد حق قَ
  ).6849ـ6848ص ،9ج، 1418، زهیلی / 140ـ139ص ،8جتا]،  ، [بیقدامه بنا(

با ؛ مبین حقوق زوجه است روایات، کنند می سم زوجه را نفیدلیل کسانی که حق قَ
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؛ )469ص ،1421، لنکرانـی  فاضـل ( باشـد  مـی این استدلال که ظاهر این روایات حصر 
  :گوید می که عمار بن اسحاقروایت  مانند

نیکوکـار   ،پرسیدم حق زن بر شوهر چیست که اگر آن را انجـام بدهـد   صـادق از امام 
از وي  ،اگـر نـادانی کـرد    خـوراك و پوشـاکش را بدهـد و   : فرمـود  امام؟ خواهد بود

  ).169ص ،20ج، 1409، عاملی حرّ( »لهَا غفَرََ جهِلتَ إنِْ و سوهایک و شبِْعهای: «درگذرد
حقوق زن بر شـوهر  درباره آمد و از او  صادقزنی نزد امام ، يمطابق روایت دیگر

آیا غیر از : پرسیدزن . ندبیان فرمودهمانند پاسخ قبلی امام در پاسخ وي سخنانی  .پرسید
: زن در واکنش بیان داشـت ! خیر: امام فرمود؟ این موارد براي زن حقی بر شوهر نیست

  *).511ص ،5ج ،1407، کلینی( کنم نمی خدا هرگز ازدواجه ب
حصر حقوق زوجه در نفقه و مغفرت از خطاهاي او اسـتنباط   گفته، از روایات پیش

سم زوجـه فاقـد دلیـل    نفی حق قَ، آید می ذیلبه دلایلی که در ، این وجودبا . شده است
  :باشد میقابل اعتماد 

توان از آن نتیجه گرفت که زوجه هـیچ   نمی حصر مذکور در روایات حقیقی نیست و .1
در حـالی  ، اي نشده است زن نیز اشاره زیرا در این روایات به حق مواقعه؛ حق دیگري ندارد

  ). 294ص ،2 جتا]،  ، [بیانی تبریزيسبح( که در ثبوت آن براي زوجه تردیدي نیست
. سم براي همسران موضـوعیتی نـدارد  در روایات مثبِت حق قَ» تعدد« خصوصیت .2

ولی همسر واحـد   ؛سم باشندتوان پذیرفت که همسران متعدد صاحب حق قَ می چگونه
سـم بـراي   حـق قَ ، از این روایـات  تیبا الغاي خصوص بنابراین ؛هیچ حقی نداشته باشد

، سـم بـراي زوجـه تنهـا    بعید نیست که دلیل عدم ذکر حـق قَ . گردد می تنها ثابت  زوجه
اقعه که در ثبـوت  حق مو ؛ مانندآن در عرف زمان صدور احادیث بوده باشدبودن  مسلّم

  .از آن نامی برده نشده است گفته پیشدر عین حال در روایات  آن تردید نبوده،
  :به مردي فرمود علیامام ، از پدرانش صادقمطابق روایتی از امام ) 3

                                                   
 جبیـرٍ  بـن  عمروِ عنْ حمزَةَ أَبیِ بن علی بن الحْسنِ عنِ الجْامورانی عنِ عبدااللهِ أَبیِ بن أحَمد عنْ أَصحابنِاَ منْ عدةٌ *

 قاَلَـت  ثُـم  فخَبَرَها المْرْأَةِ علىَ الزَّوجِ حقِّ عنْ فسَأَلتَْه النَّبیِ إِلىَ امرَأَةٌ جاءت قاَلَ عبدااللهِ أَبیِ عنْ الْعزْرمی
 ء شَـی  علیَه لَها فَلیَس فقَاَلتَ لَها غفََرَ أَذْنبَت إنِْ و الجْوعِ منَ یطْعمها و الْعريْ منَ یکسوها قاَلَ علیَه حقُّها فمَا
 یقُولُ عزَّوجلَّ االلهَ إنَِّ فقَاَلَ فَرجَعت ارجِعی النَّبیِ فقَاَلَ ولَّت ثُم أَبداً لاَتَزوَجت وااللهِ لاَ قاَلتَ لاَ قاَلَ هذاَ غیَرُ

فنَْ أنَْ وفتَعنَ خیَرٌ یسلَه . 



 

رج
 / ف

می
سلا

ق ا
حقو

 
یت

هدا
الله 

ا
  نیا 

  

86  

: اگر لهَ االلهُ أحَلَّه مما أحَب ما الثَّلاَث یف فْعلَی أنَْ لهَ و الٍیلَ أرَبعِ منْ لَۀًیلَ عندْها تیبِی أنَْ هیفَعلَ
تنها یک همسر دارد، بر اوست که از چهار شب، یـک شـب را نـزد وي بیتوتـه نمایـد      

  ).252ص ،2ج ،1385، مغربی تمیمی(
ست صریح در مدعا ؛ ولیضعیف است و ارزش اثباتی مستقلی ندارد اگرچهاین روایت 

  ).134ص ،6ج، 1424، شیرازي مکارم(ید آ  تواند مؤید قول مشهور به شمار می و
خداي متعـال غـرض اصـلی نکـاح را     . مواقعه نیست هدف نکاح براي زنان فقط .4

تـوان   می چگونه ،در این صورت *.یکدیگر شمرده استنس و آرامش زوجین در کنار اُ
 سـبحانی ( دادفتـوا  سـم وي  نس و الفت را از زوجه گرفت و به نفی حق قَسبب مهم اُ

  ).295ص ،2 جتا]،  ، [بیتبریزي
 و... : «خداي متعال زوج را به معاشرت به معروف با همسر امر کـرده اسـت   .5

مردي که هیچ الزامی به بیتوته نزد همسر خـود نـدارد و    **»....  بِالْمعرُوف عاشرُوهنَّ
معاشرت وي بـا همسـر معـروف    ، نماید می بار با وي مواقعه هر چهار ماه یک فقط

  .آید نمی به شمار
سم نیـز  از حق قَ، فهماند که زوجه افزون بر حق مواقعه می به خوبی گفته پیشدلایل 

و وي را  کندی اعتنای این حق همسرش بیمردي که نسبت به ، در نتیجه. برخوردار است
  .گردد می ناشز محسوب، سازد رها

 ـ  ؟از قسم چیست قصودگردد که م حال این پرسش مطرح می رف بیتوتـه آیـا ص 
کند یـا مضـاجعت و خوابیـدن در     می کفایت ،زوج در منزلی که زوجه در آن است

ضی فقها مضـاجعت  بع. اتفاق نظر وجود ندارد بارهدر این  باشد؟ میبستر وي لازم 
  اند: را لازم شمرده و نوشته

کـه هجـر شـمرده    اي  به گونـه  ؛ه نمایدمجاورت همسر خوابیده و به وي توجزوج در 
 ،1414 / همو، 319ص ،8ج ،1413 ،عاملی( بدنشان به هم چسبیده نباشد اگرچه، نشود

                                                   
* نْ وم هخَلقََ أنَْ آیات نْ لَکمم کمُواجاً أَنفْسکنُوا أَزَتسإِلیَها ل لَ وعج ینَکمةً بدوم ۀً ومحک  فی إنَِّ رذل لَآیات 

 .یتفََکروُنَ لقَومٍ
 أنَْ إلاَِّ آتیَتمُـوهنَّ  مـا  بِـبعضِ  لتَذْهبوا لاتَعضُلُوهنَّ و کرْهاً النِّساء تَرثُِوا أنَْ لَکم لایحلُّ آمنُوا الَّذینَ أیَها یا **

 خیَـراً  فیـه  االلهُ یجعـلَ  و شیَئاً تَکرَهوا أنَْ  فَعسى کرِهتمُوهنَّ فإَنِْ باِلمْعروُف عاشروُهنَّ و مبینۀٍَ بفِاحشۀٍَ یأتْینَ
 ).19(نساء:  کثیراً
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 / 595ص ،24ج، 1405، بحرانی / 419ص ،1ج ،1411، عاملى موسوى / 200ص ،3ج
  ).253ص ،2جتا]،  ، [بیسبزواري

  :در تعلیل آن نوشته است لازم شمرده، نیز مضاجعت را در این معنا جواهر صاحب
 ممکن است ادعا شود ؛ ولینصی براي آن یافت نشد اگرچهمضاجعت به معناي مزبور 

همـین   ،ت بـه معـروف  بلکه مراد از معاشر، استتعارف از مبیت نزد زوجه همین معنم
، نجفی( در آیه شریفه مراد است» الْمضاجعِِ یف واهجرُوهنَّ« از عبارت است و همین معنا

  ).162ص ،31جتا]،  [بی
و نظریه لزوم مضاجعت  اند بعضی فقهاي معاصر بیتوته را کافی شمرده، با وجود این

  ).136ص ،6ج، 1424، مکارم شیرازي( اند را مورد مناقشه قرار داده

  شرایط نشوز زوج. 3
گردد که تکلیفی ثابت شود و زوج بـدون هـیچ عـذري از تمکـین      نشوز وقتی واقع می

شـرایط نشـوز محسـوب    » ی امتثـال توانـای « و» اثبـات تکلیـف  « بنابراین ؛خودداري کند
  .گردند که در ادامه تبیین خواهد شد می

  اثبات تکلیف. 3ـ1
منشأ و ماهیت  به لحاظف زوجین تکالی. اثبات تکلیف است، نخستین شرط تحقق نشوز

جداگانـه بررسـی    بـه طـور  کـدام  امکان تحقق نشـوز را در مـورد هر  . باشد میمتفاوت 
  .خواهیم کرد

  تکالیف خاص و عام .3ـ1ـ1
یعنـی وظـایفی کـه تـا     ؛ اح اسـت ک ـاز عقد ن یوظایف ناش ،»ف خاصیالکت« مقصود از

 گونـه  ایـن . یسـت ن روقابـل تص ـ نیـز  میان دیگـران  و است پیش از عقد میان آنان نبوده 
امتنـاع از  . رود مـی  میـان شود و با انحـلال نکـاح نیـز از     می وظایف با عقد نکاح ایجاد

زوجـین افـزون بـر وظـایف     . آیـد  چنینی نشوز زوج بـه شـمار مـی    عمل به وظایف این
ط میان مـردان و زنـان بیگانـه از    وظایف دیگري نیز بر عهده دارند که در رواب، زوجیت
لـزوم   ؛ ماننـد کلی در روابط همه مسـلمان نیـز قابـل تصـویر اسـت      به طورو  یکدیگر
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ایـن وظـایف ناشـی از    . آن مانندو  حسن معاشرتبعضی مصادیق ، رازداري، امانتداري
رعایـت ایـن    تأثیر به لحاظگرچه  ؛رود نمی ح نیست و با انحلال آن نیز از میانعقد نکا

امـور در مفهـوم    گونه این. شود می بیشتري تأکیدامور در استواري روابط زوجین بر آن 
نشـوز محسـوب    ،امتنـاع از عمـل بـه آن    بنـابراین ؛ گنجد نمی »وظایف زوجیت« خاص

نشـوز بـه شـمار     ،عکسبدزبانی شوهر نسـبت بـه همسـر یـا بـر     ، رو از این. گردد نمی
  ).360ص ،8ج، 1413، عاملی( آید نمی

  تکالیف عقدي و قراردادي .3ـ1ـ2
ممکـن اسـت   . وظایف ناشـی از عقـد نکـاح اسـت    ، در بحث نشوزمقصود از وظایف 

تعهداتی را در  ،توافق فیمابین و شروط ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازمزوجین طبق 
 را به اعتبار منشأ ایجاد آن وظایف قرارداديها  مسئولیت گونه این. بپذیرندیکدیگر مقابل 

زوج نسـبت بـه   . وقتی که مردي نفقه زوجه منقطعه خود را متعهد شـود  ؛ مانندنامیم می
به استناد شرط ضمن عقـد متعهـد شـده     ؛ ولییستمکلف ن خویش نفقه همسر منقطعه

اگرچـه نفـس   ؛ گیرد امتناع از عمل به وظایف قراردادي در مفهوم نشوز قرار نمی. است
  .شکنی گناه است پیمان

  ی امتثالتوانای .3ـ2
کـه در تعریـف آن اشـاره     گونـه  زیرا همـان ؛ باشد میمی متمایز از عجز نشوز مفهو

شـود کـه بـا وجـود      سی گفته مینشوز امتناع از اطاعت است و ممتنع به ک، گردید
عجز زوج از عمل به وظیفـه همسـري در دو   . زند از آن سر باز می، ی اطاعتتوانای

  .قسمت قابل بررسی است

  ی مالیتوانای .3ـ2ـ1
از تـأمین نفقـه   ، ن باشد و بـا وجـود ایـن   که زوج از نظر مالی قادر و متمک در صورتی

اگـر   ؛ ولـی گـردد  ناشز است و آثار نشوز بر رفتار وي مترتب مـی  ،همسرش امتناع کند
اعسار از پرداخت نفقه نیز در حکم . نشوز به وي قابل انتساب نخواهد بود، عاجز باشد
و نباید این مفـاهیم را یکـی    باشد می» فقر بالفعل« البته عجز و اعسار غیر از. عجز است
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 ؛ ماننـد و قادر به تکسب نیـز نباشـد   اشدشود که ندار ب عاجز به کسی گفته می. پنداشت
 ـ طـولانى  مـدت  براى ای و بازماند ارک از مارىیب اثر در هکآن . گـردد محکـوم   حـبس ه ب

 رف تأمین درآمد کنـد متعا به طورتواند  گردد که نمی معسر به کسی اطلاق می ،همچنین
ولی قادر به تکسب باشد و در عین حال  ؛اگر مردي فعلاً ندار است ؛ ولیو انفاق نماید

بـه خـاطر تـرك     ،مستنکف است و به همین دلیـل  واقعوي در ، ورزداز تکسب امتناع 
 یلزمـه و «: باشـد  میزیرا از نظر فقهی تکسب بر زوج واجب  ؛آید انفاق ناشز به شمار می

، 31جتـا]،   ، [بـی ینجف ـ / 114ص، 3ج، 1413، یحلّ ياسد( »التکسب لنفقۀ نفسه و زوجته
  ).285ص، 3ج، 1387، فخرالمحققین/  375ص

  ناتوانی جنسی .3ـ2ـ2
وجود اشکال در عملکرد جنسـی یـا   ، )Sexual Dysfunction( جنسی ناتوانی یا اختلال

 .)P. Halgin and Whitbourne, p.228( باشـد  مـی  همسـر  بـا  موفق مقاربت در ناتوانی
 ،2ج، 1391، یپ دچاریر( اند تعبیر کرده» کژکاري جنسی« به بعضی مترجمان از این معنا

و همـین   شود که پایدار باشـد  البته این عارضه زمانی اختلال جنسی قلمداد می). 36ص
 ,Ibid( دهی جنسی انسان با اختلال است خصوصیت مرز میان تغییرات عادي در پاسخ

p.230(تی که از بیماري یا مصرف برخی داروها یا نی جنسی گذرا و موقناتوا بنابراین ؛
ل جنسـی  اخـتلا . گیـرد  در ایـن تعریـف قـرار نمـی     ،شود افسردگی و مانند آن ناشی می

هاي جنسـی   پژوهشگران اختلال. کدام نیز آثار متفاوتی دارندمصادیق فراوانی دارد و هر
، بعضی از آنها به مرحلـه میـل جنسـی    ؛اند بندي کرده آن طبقهرا حسب آثار و عوارض 

 میلـی  بـی . شوند بعضی به مرحله انگیختگی و بعضی دیگر به مرحله ارگاسم مربوط می
انگیختگـی جنسـی    ،)Sexual Aversion( انزجار جنسی )،Sexual Reluctance( جنسی

 )،Male Erectile( عـنن یـا انگیختگـی جنسـی مـرد      )،Female Sexual Arousal( زن
ــی ــی، )Premature Ejaculation( زودانزال ــررس  دیرانزال ــزال دی ــا ان  Retarded( ی

Ejaculation(، جنسی درد )Sexual Pain(   و ترس جنسـی)Afraid of Sex (  مصـادیق
  .ندا اختلال جنسی

کلی امکان رابطه جنسی را سلب کند یا آن را با ضرر و حرج ه اختلال جنسی اگر ب
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در بیان موارد جـواز تـرك وطـی     صاحب عروه. گردد مانع تحقق نشوز می، همراه نماید
 خوف مع و، العضو انتشار لعدم منه نکالتم عدم مع...  و یجوز ترکه« :نویسد زوجه براي زوج می

  *).508ص، 5ج، 1413، یطباطبای( »هایعل أو هیعل الضرر
 ،مـورد نخسـت   باشد؛ میبر بحث ما منطبق  گفته پیشهر دو مورد مذکور در عبارت 

مقاربـت همـراه بـا     ،و مـورد دوم » عدم انتشار عضـو « ناتوانی زوج در مقاربت به دلیل
بیـان  » یجـوز « حکـم را بـا تعبیـر    صاحب عروهالبته . خوف ضرر بر زوج یا زوجه است

؛ ی همراه بـا خـوف ضـرر صـحیح اسـت     در مورد توانای اگرچهاین تعبیر  ولی ؛اند کرده
، یزنجـان  یريشـب ( ن یا ناتوانی از دقـت لازم برخـوردار نیسـت   تمکولی در مورد عدم 

  ).1391ص، 5ج، 1419

  ایران مهوري اسلامینشوز زوج در حقوق خانواده ج. 4
زیـرا در  ؛ وضعیت روشنی ندارد ،ایران مهوري اسلامینشوز زوج در حقوق خانواده ج

بعضـی   اسـت  باعـث شـده  امر همین . ذکر نشده استنشوز زوج هیچ متن قانونی واژه 
 یه در نظریه شمارهاداره حقوقی قوه قضای. رود به کار میزوجه درباره  فقطنشوز بگویند 

  :اظهار داشته است 19/8/1377 مورخ 5105/7
 نکیتم مقابل در نشوز چون اصولاً و است نشده نىیب شیپ زوج نشوز ،هیجار نیقوان در
 ... بـود  خواهـد  او مخـتص  هـم  نشـوز ، اسـت  زوجـه  خاص نکیتم و رود مى ارک به
  ).26ص ،3ج، 1387، یهقضای قوه آموزش معاونت(

مـورد ارزیـابی قـرار     تر پیشمتأثر از بعضی نظریات فقهی است که  این تلقی ظاهراً
  .گرفت

 همسـري در  امتناع زوج از عمل به وظیفهدرباره  صرف نظر از عدم ذکر واژه نشوز
مـاده   .حقـوقی زوج نـدارد  هـاي   قانون مدنی بیان روشنی نسـبت بـه مسـئولیت   ، قانون
 روابـط  ،شـد  واقع صحت به طور احکن هک نیهم: «کلی مقرر داشته است به طور 1102
 گر برقـرار یهمـد  در مقابـل  نیزوج ـ فیالک ـو ت موجـود و حقـوق   نیطرف نیب تیزوج
» حقـوق و تکـالیف زوجـین   « یـا » روابـط زوجیـت  « به درستی معلوم نیسـت ». شود می

                                                   
 .اند ننوشته اي تعلیقه مطلب این درباره فقها از یک هیچ *
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 ذیـل هشـتم   قانون مـدنی در فصـل  . شود می زوج شامل چه اموري موردچیست و در 
وظایف زوجـین را ذکـر کـرده     ،»گریدیک به نسبت نیزوج فیالکت و حقوق در« عنوان
ــیدر ایــن فصــل تکلیــف زوج بــه انفــاق بیــان شــد . اســت ــاره ؛ ول  بیــان قــانون درب

یـف زوج  تلک فقطدر این فصل . غیرمالی زوج بسیار ناقص و مبهم استهاي  مسئولیت
با همسر مورد توجه قرار گرفته است که مصادیق آن بـه درسـتی    *»حسن معاشرت« به

نیز عنـوانی کلـی    **این قانون 1104ماده  در» تشیید مبانی خانواده« تعبیر. معلوم نیست
  .توان وظایف زوج را احصا کرد نمی است و از آن

نیازهاي جنسی زوجـه   موردبراي زوج در اي  در متن کنونی قانون مدنی هیچ وظیفه
قانون  1130ماده  در متن اولیه. گویا زوجه اساساً چنین حقی ندارد .تعریف نشده است

مدنی تلویحاً به این مطلب اشاره شده بود که در اصـلاحات پـس از انقـلاب اسـلامی     
  :است چنین 20/1/1314قانون مدنی مصوب  1130ماده  متن اولیه. حذف گردید

 حقـوق  ریسـا  شـوهر  هک ـ موردى در .1: است جارى زین لیذ موارد در قبلماده  مکح
 بـه  شـوهر  معاشرت سوء .2؛ نباشد نکمم فایا بر هم او اجبار و ندکن وفا را زن واجبه
 واسـطه  بـه  هک صورتى در .3؛ سازد لتحم رقابلیغ او با را زن زندگانى ادامه هک حدى

  .باشد مخاطره موجب زن براى ىیزناشو دوام العلاج صعب هیمسر امراض
اسـت  همان امور جنسی  گفته پیشدر بند نخست متن » سایر حقوق واجبه زن« منظور از

مفـاد  ، مـذکور  مـاده  در اصـلاحیه . باشد میاز مصادیق مهم آن  یامور جنسی یک کم یا دست
 زنـدگى  كتـر « تعبیـر . ولی بنـد نخسـت حـذف گردیـد     ؛به نوعی حفظ شد 3و  2بندهاي 

زیـرا   ؛نخواهد بـود  مذکور مفید معناي ق.م.1130ماده  تبصره الحاقی به 1بند در » خانوادگی
در  ،و به مکان دیگري بـرود  کندترك زندگی خانوادگی وقتی است که زوج خانواده را رها 

بـه همـین   . اعتنا باشـد  ولی به حقوق وي بی ؛حالی که ممکن است مرد در کنار همسر بوده
  ***.جداگانه ذکر شده است به طورخانواده این دو تعبیر  قانون حمایت 8ماده  در ،دلیل

                                                   
 ».با یکدیگرند حسن معاشرتی به و شوهر مکلف زن«ق.م.: 1103ماده  *

 ».نمایند یکدیگر معاضدت اولاد خود به و تربیت خانواده باید در تشیید مبانی زوجین«ق.م.: 1104ماده  **
 زیر موارد در«: است آمده گونه این آن 11و  2بندهاي  ) و1353حمایت خانواده (مصوب  قانون 8 متن ***
 در دادگـاه  و نمایـد  سازش امکان عدم گواهی صدور تقاضاي دادگاه از تواند می مورد حسب شوهر یا زن

 .2طـلاق؛   بـراي  زوجـین  توافـق  .1: کرد خواهد صادر سازش امکان عدم گواهی موارد آن احراز صورت
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گیریم که در  می نتیجه *،قانون حمایت خانواده 8ماده  بودن با توجه به غیرقابل اجرا
یت غیرمالی زوج در قبال همسـر  مسئول بارهدر، ایران مهوري اسلامیقوانین موضوعه ج

» تشیید مبـانی خـانواده  « به و کمک» حسن معاشرت« تعبیرات. حقوقی وجود دارد خلأ
مقررات مربوط به ، نفقه مسئلهکافی و وافی نیست و لازم است مانند  براي بیان این معنا

  .روشن بیان گردد به طورمسئولیت غیرمالی زوج 

  نتیجه
مفهـوم  « باشـد:  مـی مهم  مسئلهبررسی چند  به دنبالدر مقدمه اشاره شد که این نوشتار 

وضعیت «و  »مصادیق و شرایط نشوز زوج«، »وصف به زوج نشوز و امکان انتساب این
هــاي  بــر مبنــاي بررســی. »ایــران مهــوري اســلامینشــوز زوج در حقــوق خــانواده ج

  :حاصل شده است نتایج ذیل، گفته پیش مسائل دربارهگرفته  صورت
. نشوز زوجین ضابطه مشترکی دارد و آن امتناع از عمل به وظایف زوجیت است. 1

  .گردد می زوج نیز مانند زوجه به وصف نشوز متصف ،بر این اساس
مصـداق  » ترك انفاق« ؛گردد مصادیق نشوز زوج به مالی و غیرمالی تقسیم می. 2

مصادیق غیرمالی » سمترك قَ« و »ی به حق مواقعه زوجهاعتنای بی« و مالی نشوز زوج
  .اند نشوز زوج

نخسـتین   باشـد؛  مـی نوط به شرایطی م ،حقوقی دیگر تحقق نشوز مانند هر واقعه. 3
وظایف خاص ناشـی   صاًشخم، است و البته مقصود از تکلیف» اثبات تکلیف« شرط آن

                                                                                                                        
 سـایر  شـوهر  کـه  موردي در همچنین نفقه، تأدیه به او الزام امکان عدم و زن نفقه دادن از شوهر استنکاف

 زنـدگی  زوجـین  از هریـک  .11 ...؛نباشـد   ممکـن  هـم  ایفـا  بـه  او اجبـار  و نکند وفا را زن واجبه حقوق
 ».است دادگاه با خانوادگی زندگی ترك تشخیص. کند ترك را خانوادگی

)، نسـخ  1/7/1358 مصـوب  » (لایحه قانونی دادگـاه مـدنی خـاص   «قانون حمایت خانواده با  8ماده  *
قانون حمایت خانواده در موارد متعدد به زن و مرد بـه طـور یکسـان     8ضمنی شده است؛ زیرا ماده 

لایحـه قـانونی دادگـاه     3ماده  2در تبصره  حق درخواست طلاق داده است و این در حالی است که 
 ...». ع مقرر گردیدهموارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شر«آمده است:  مدنی خاص
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چـه  ، اگرو امتناع از وظـایف عـام مسـلمانی یـا وظـایف قـراردادي       از عقد نکاح است
ی توانـای « ،شرط دیگر تحقـق نشـوز  . باشد ولی از بحث نشوز خارج می ؛معصیت است

دیگـري   عجز یا اعسار از انفاق و نیز اختلال جنسی یا هر عارضه بنابراین ؛است» امتثال
  .باشد مانع تحقق نشوز می، که به ناتوانی جنسی منتهی گردد

موجبـات غیرمـالی نشـوز     بـاره ایران در مهوري اسلامیدر قوانین خانواده ج. 4
اقدامات تقنینـی مناسـب    بارهحقوقی وجود دارد و شایسته است در این  ، خلأزوج

  .گیرد صورت
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